
 
 

 

  

  

  

  

  

  *»أبتر« واژهشناسانه به  رهیافتی زبان
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ) یار دانشگاه فردوسی مشهداستاد( علی رضایی کرمانیمحمد

 ) یار دانشگاه یاسوجاستاد( بی زینب حسینی بی

   )دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد( مرتضی ایروانی

  
  

  

  
  

  

  

  

  
  

                                            
 . 21/9/1391: تاریخ تأیید، 3/8/1391: تاریخ دریافت* 

  : چکیده

زبانی و فرازبانی در فرد  هاي منحصربه یکی از واژگان معناساز و داراي ویژگی» الْأَبتَر«واژه 
شمار  در سوره کوثر به» اعجاز بیانی«هاي مهم  این واژه یکی از شاخص. سوره کوثر است

شناسی، ابتدا مفهوم  این پژوهش بر آن است با استفاده از دانش ایتمولوژي یا ریشه. آید می

اسی تاریخی، واژه یا همان معناشن» تطور مفهومی«دقیقی از این واژه ارائه نموده، با بررسی 

سیر تطور معنایی آن را در سه دوره زمانی پیش از نزول قرآن کریم، در دوره نزول قرآن 
فرایند شناخت حوزه معنایی این واژه از طریق . کریم و پس از نزول قرآن ارزیابی نماید

کشف روابط زبانی واژگان مترادف، متضاد و وابسته بر اساس مکتب معناشناسی اولمان 

با مسأله جاودانگی  گیرد تا به ارتباط منطقی بین دشمنی یا دوستی پیامبر  صورت می

و کشف روابط معنایی » الْأَبتَر«معناشناختی واژه . و انحطاط انسان در قرآن کریم دست یابد

» جاودانگی«رمز . بشر است» جاودانگی«راز » عشق«دهد  آن در قرآن کریم نشان می

است و دشمنی با » ایمان به خدا«است که محور آن » عشقی«حقیقی انسان از منظر قرآن، 
  .سرنوشتی جز هلاکت و نیستی به دنبال ندارد، پیامبر اکرم

  

  : ها کلیدواژه

  دشمنی /عشق /نابودي /بقا /ابتر
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  شناسی سوره کوثرساختار

 حرف 42 و کلمه 10، آیه 3 .قرآن کریم است سورهترین کوثر کوچک سوره

همچنین  .)591، رامیار( یا مدنی بودن آن اختلاف نظر است درباره مکی .دارد

  )20/370 ،طباطبایی( .بار نازل شده استاین سوره دو اند برخی گفته

پیش از آن  .یانی قرآن کریم در ترتیب کنونی استي پاها سورهاز  سورهاین 

 دربارهروایتی از ابن عباس . قرار دارد» کافرون«و پس از آن سوره » ماعون«سوره 

المسجد و فیه عمرو بن  دخل رسول اللّه« سبب نزول این سوره شهرت دارد که

لجاهلیۀ إذا لم و کان الرجّل فی ا! یا أبا الأبتر: فقال عمرو، العاص و الحکم بن العاص

فأنزل اللّه على . أبغضه: أي، إنّی لأشنأ محمدا: ثم قال عمرو. یکن له ولد سمی أبتر

  .»مبغضک هو الْأَبتَرُ: إِنَّ شانئَک أي. رسوله السورة

هاي  و زمینه رحمت ویژه الهی نسبت به پیامبر خدا، کوثر سورهغرض 

 .)12/372، شرف الدین؛ 30/504، ابن عاشور( جاودانگی حقیقی انسان است

   .بندي نمود در سه دسته طبقه توان میمحتواي سوره را 

و  ماند که یاد او زنده می داده شده است خیر کثیري که به پیامبر :نخست

  .زیرا یاري خداوند با اوست؛ به سرانجام خواهد رسید دعوت و رسالتش

قربانی ، عبادت زاوار استو اینکه س فرمان به قربانی کردن در راه خدا :دوم

  .ز خواندن خالصانه براي خدا باشدکردن و نما

 .است سورهمضامین دیگر این  ازکاري دشمنان پیامبر خدا نابودي و زیان :سوم

  )20/638طباطبایی، ؛ 2/1484 ،فیض کاشانی(

و با مضمون سوره  اندبه یکدیگر وابسته ،استقلال معنایی این سه محور در عین

بدرفتاري با «خداوند  ،پیشین سورهزیرا در  ؛ماعون ارتباط دارد سورهعنی ی ،پیشین

به رحمت خاص خود به  ،و در این سوره نماید میرا سرزنش » خساست«و » یتیم

خاطر این  خواهد به میو از او  کند میاشاره ، که یتیمی بیش نبود پیامبر

او سپاسگزاري نماید و در  از ،خداوندبا احسان به دیگران و قربانی در راه  ،نعمت

  )12/241  ،الدین شرف( .پردازد می نهایت به نابودي و بدفرجامی دشمنان پیامبر
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و آنچه از  کافرونیعنی سوره ، با محتواي سوره بعدکوثر  محور پایانی سوره

. لَکُم دینُکُم و لی دین؛ نیز در ارتباط است تهدید کافران در این سوره وجود دارد

پژوهان نیز  که مورد قبول برخی مفسران و قرآن ها هته ایده تناسب بین سورالب

ي قرآن ها سورهیا بیشتر  هافرض توقیفی بودن ترتیب همه سوره بر پیش، هست

در آخرین عرضه  ها سورهکه ترتیب  برخی روایات نشانگر آن است. استوار است

؛ 1/249، سیوطی( بر اساس همین ترتیب موجود بوده است به پیامبر خدا

همچنین شواهد معتبري بر اجتهادي بودن ترتیب سور  .)1/280، رامیار؛ 175، توفیق

 .وجود ندارد.. .مانند انفال و توبه و ها هجز رویات اندکی تنها درباره برخی سور هب

که یکی از  کار رفته است در این سوره بهتنها یک بار  »ر ت ب«از ریشه  »ابتر« واژه

و در ارتباط با ساختار سوره و غرض  دي و معناساز در این سوره استواژگان کلی

  .پیشین و پسین قرار دارد سورهدو 

  

  »ابتر« واژهشناسی  ریشه

این واژه و واژگان که  بر این باورند شناسان عرب معاصر برخی در میان زبان

ته شده گرف» ب ت« از ریشه دو حرفی.. .و» بتل«، »بتت«، »بتک« مانند مشابه دیگري

این واژه و برخی  دهد میهاي سامی و تحقیقات جدید نشان مقارنه بین زبان. است

تدریج  به ،ن ریشه ثنائیای دهد که ، این باور را تأیید کرده و نشان میهاي دیگر واژه

  )41 ،ییسامرا( .تبدیل شده است مضاعف و افعال دیگر هايبه ریشه

از  »ابتر« اساس دانش اشتقاق با واژه با بررسی شواهد مختلف و واژگانی که بر

.. .و »بتک«، »بتل«، »تبر«، »بت«، »تب«رسد واژگان  به نظر می، یک ریشه هستند

 توانند زیرا هم از منظر دانش اشتقاق این واژگان می ؛اي واحد باشند ریشه بایستی از

مفهوم  این واژگان دارايهمه هم اینکه  ،آیند شمار به» اشتقاق اکبر«از اقسام 

شناسان بر این  زبان .)36، اصفهانیراغب( ندا محوري مشترك هلاکت و نابودي

 ،)1/35، فیومی( ریشه سامی این واژگان با یکدیگر مشترك بوده است که باورند

، خاطر ثقیل بودن حروف همگون و یا اختلاف لهجات قبایل گوناگون هسپس ب

 رو ازاین .)36 ،التوابعبد( آمده استتدریج تغییرات آوایی در این واژگان پدید  به
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 مانند و واژگان مشابهی »ابتر« واژهریشه تاریخی  درباره سه دیدگاه گفت توان می

»قابل بررسی است... و» بتک«، »تب .  

. که این واژگان همه برگرفته از ریشه ثنائی در زبان سامی هستندآن نخست

از طرفداران این نظریه » دومنکیمرمرجی «و » انستاس کرملی«، »ابراهیم سامرائی«

  ) 340 ،عبدالتواب( .هستند

 ـ »ابدال« دربارههایی که کتاب. هستند» مترادف«همه واژگان الفاظ  اینکه دوم

شباهت حروف اصلی آنها به یکدیگر زیاد است و  واژگان مترادفی که معمولاً

ها را شناسان آن تپر است از کلماتی که لغ، نوشته شده است ـ اند ریشه هم احتمالاً

الابدال و المعاقبه و ، زجاجی؛ القلب و الابدال، سکیت: ك.ن( اند دانسته مترادف

ابوالحسن ، صاحب بن عباد، الابدال، عمرو زاهدابو؛ الابدال، طیب للغويابو؛ النظایر

  . )...و ابو القاسم زنجانی، صقلی

ی به یک فعل بلکه برگشت آنها همگ، مترادف نیستند که این واژگانآن سوم

» بتت«است و سایر افعال در نتیجه تطور برخی از اصوات واژه » بتت«، و آناست 

» بتر« بنابراین ریشه .)328همان، ( اند ، به وجود آمدهکه گاه همراه قلب مکانی است

در  »ت ت ب« ثلاثی واژهبلکه ریشه آن همان ، باشد» ب ت«نباید از کلمه ثنائی 

  . زبان عربی است

ادامه «مفهوم ، با هم وجود دارد »راء«و » باء«آن دو حرف  ریشهی که در واژگان

، آن وجود دارد ریشهدر » تاء«و » باء«و واژگانی که دو حرف » صلاح«و » خیر

  ) 1/54 ،مطرازي( .خورد ها به چشم میدر بیشتر آن» بریدگی«و » قطع«مفهوم 

  

  هاي سامی در زبان »ابتر«واژه بررسی 

ی یک واژه عربی یا به اصطلاح مقارنه بین یک یا چند زبان شناخت ریشه سام

شناس را به مفهوم دقیق  واژه تواند می ،هاي خواهر زبان عربی هستند سامی که زبان

هاي پذیرفته  این روش از شیوه .اي واژه در عصر نزول قرآن نزدیک نماید و ریشه

 »ابتر« واژهوجود  .)55 ،قدور( در بین دانشمندان فقه اللغه است شده در قرن معاصر

که از همین ریشه در را در متون جاهلی همراه با مشتقات فراوان و همچنین معنایی 
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» آرامی«اگر چه  ؛بودن واژه دانست» عربی«توان دلیلی بر  می، قرآن مد نظر است

و یا » سریانی«هاي  واژه و وجود واژگانی از همین ریشه در زبان این ریشه بودن

تنها بخشی از مفهوم » سریانی«در زبان » بتر«ریشه . نمود انکار توان میغیر آن را ن

ولی  .)1/440حسن بهلول، ( است »توالی« آن و در زبان عربی را دارد )��ܪ( »بتر«

ریشه عبري این واژه  .)همان( است »جدایی« معناي در زبان سریانی به» بت« ریشه

، مزراحی( شکست خورده است و حسم، فصل، جزّأ، معناي قطع به ،»כתר«یعنی 

 و» بتریم« ،تلفظ در تغییر با کمی، »تکوین« و »ارمیا« سفر در نیز عبري زبان در .)69

 .)1/305 ،مراد فرج( آمده است، »اي که از کل جدا شده است قطعه«معناي  به» بتّر«

  .است »بتر«اي در اصل ریشه  هبنابراین مفهوم هلاکت و نابودي از مفاهیم ریش

  

  »ابتر«واژه هاي صوتی  ویژگی

هاي فرازبانی تحت تأثیر قرار  خاطر ویژگی را بهکوثر مفهوم سوره » ابتر«واژه 

 ).10/419، طوسی( کند میدشمنان پیامبر را تأکید  دربارهدهد و توبیخ و تهدید  می

در ، مان طور که بیان شده .پرسشی مطرح شود، براي فهم این نکته شاید بهتر باشد

وجود دارد که مفهوم قطع و نابودي را  »ابتر« قرآن کریم واژگان بسیار دیگري نظیر

ولی چرا در اینجا تنها از ، ...و »ثبر«، »تبر«، »قطع«، »بتک«، »بتت« مانند ؛باشد دارا می

 تهزبانی وجود داشر این واژه چه ویژگی زبانی و فراد ؟این واژه استفاده شده است

  کار رود؟ در قرآن کریم به »کاربرد تک« صورت این واژه به که سبب گردیده است

این واژه به نوعی ، گیرد حرف دوم ریشه یک واژه قرار می، »تاء«گاه حرف هر

با توجه به تفخیم موجود در  ،لحاظ صوتی به» ابتر«رساند و واژه  را می »قطع«معناي 

اي که توبیخ و تحقیر بیشتري  گونه به، اندرس ، شدت پستی بیشتر را می»راء«حرف 

 .)96 ،قنیبی؛ 34 ،عدنانی؛ 143 ،صبحی صالح: نک( خورد در این واژه به چشم می

سایر  داراي ویژگی خاصی است که، به لحاظ صوتی و معنایی »ابتر« واژهبنابراین 

  .ندداراي این خصوصیات نیست.. .و »تبر«، »بتک«، »بت« مانند معناي آن واژگان هم

  :گویدهاي زبانی و فرازبانی این سوره چنین مییکی از مفسران درباره ویژگی

؛ فردي است ی منحصربههاي صوتداراي ویژگی، در نگاهی کلی کوثر سوره«
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آهنگ و ایقاعات ، ترکیبات و فواصل این سوره، حرکات، مخارج صوتی حروف

که از حروف  ستا) طرف( داراي دو ایقاع هر آیه. خاص و وصف ناشدنی دارد

قبل ما» راء«منفصل و فواصل ، متصل» ل، ك، ن، ا« یک مخرج و قریب المخرج

با  آیه اول. آیدمیبر آهنگ یکنواخت، که از مجموع آنها ترکیب یافته فتحه

آمده که حرکت اعطاء  هاي متوالی ها و سکون حرکت کسره و نون مشدد و فتحه

 نمایاننده دو روف و حرکات متنوع آیهصداي ح. نمایاندتا نهایت می أرا از مبد

که امتداد معنا و  است» إِنَّ شانئَک« سه آیه ایقاع اول. دو امر متوالی است

اوزان و کلمات . نمایاندمی مضمون قطع دنباله را »الْأَبتَر هو« ایقاع دوم، کوتاهی

. تاس» الابتر« ،»شانیء« ،»انحر«، »الکوثر«، »اعطیناك«: خاص این سوره

آمده و در آهنگ  کوتاه این سوره آیهمعانی عالی و پیشگویی قاطع که در سه 

 توان مینه ، حروف و حرکات کلمات خاص و متقارب و متقابل نمودار شده

کلام  هسرچشمه کوثر و نشان، خود این .دریافت و نه وصف نمود، که هست چنان

  )4/281، طالقانی( ».برتر و به عجز آوردن بشر است

، صرف نظر مفهوم خود واژه، اي که در واژگان این سوره وجود دارد ویژه آهنگ

  )68، سیدي( .کند میمطالب آن را تمثیل 

. صورت گیرد به دو روش تواندشناسی می هاي واژهدر کتاب بررسی یک واژه

مشترك لفظی ، هم آوا، مصداقی، اعم از معناي مفهومی، مفاهیم واژگان کهنخست آن

صورتی  به بین این مفاهیم را توان می دیگر اینکه. دي بررسی گردیدو معناي کاربر

  .بندي نمود طبقه منظم

  

  »ابتر«واژه معناي مفهومی 

 .شناسی واژگان است معناي مفهومی یکی از اصطلاحات نوین در مباحث زبان

معناي مفهومی آن بخش از معناست که در کاربردهاي گوناگون و مشتقات یک 

قطع شدن ، اندگفته »ابتر« واژهمفهوم  دربارهشناسان لغت آنچه .ریشه مشترك است

ابن؛ 2/584 ،جوهري؛ 4/39 ،منظورابن؛ 6/144 ،زبیدي( پیش از تمام شدن است
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را  واژهاین دو محور معنایی در  توان میبنابراین  .)10/837 ،طبرسی؛ 1/194 ،فارس

   .جو کردو جست

آواي سریانی این واژه نیز این  همامتداد و کشیده شدن که در واژه : نخست

قطع شدن و بریده شدن پیش از : دوم .)1/144حسن بهلول، ( مفهوم وجود دارد

؛ 1/16 ،عبدالقادر رازي؛ 9/282 ،المحکم والمحیط الأعظم، ابن سیده( .تمام شدن

  ) 1/52 ،مشکور

، دقیقاً همان چیزي است که پس از این توجه به این دو محور معنایی

داراي مفهوم عام  واژهاین بنابراین . ریزي خواهد کرد را پی »ابتر« واژهسی شنامعنا

تدریج تنها  به »ابتر« واژهاگر چه . گیرد برمصادیق گوناگونی را در دتوان میاست که 

همچنان ، ولی اصل معناي قطع بعد از امتداد، در مصداق خاصی کاربرد یافته است

انحطاط و بریده شده از خیر و ، نابود شدنی »رابت« واژهمفهوم  .شود میدر آن دیده 

 .داردترجیح » النسل مقطوع«معنا بر انحصار آن به مفهوم  رحمت است و این

  ) 1/150، طریحی؛ 1/208 ،مصطفوي؛ 5/189 ،نحاس(

  

   »ابتر« واژهبررسی معناي مصداقی 

دم  حیوان؛ د مصادیق مختلفی داشته باشدتوان می مفهوم کلی قطع بعد از امتداد

 ماري که باید ،)1/159 ،قرشی؛ 1/37 ،زیات؛ 1/220 ،آباديفیروز( کوتاه بریده یا دم

، ابن منظور؛ 1/156 ،سلامابن( م آن قطع شده استولی د، دم آن کشیده باشد

 ،زیات؛ 1/220 ،آباديفیروز( بسیار قطع کننده است اي که شمشیر کشیده ،)15/10

ابن هائم ( و ادامه ندارد شود میسلش قطع مردي که ن ،)1/253 ،ابن درید؛ 1/37

مردي که ارتباطش را با  .)5/343 ،بیضاوي؛ 88 ،سجستانی؛ 1/279 ،مصري

  .شود مینامیده  »اُباتر« نیز کند میقطع  خویشاوندان خود

در معانی  »بتر«زیرا ریشه  ؛متفاوت است »أبتر«با واژه  »باتر«یا  »اُباتر«واژه 

بیشتر  ،ت خاصصور به» أبتر«ولی واژه ، کار رفته است ر جاهلی بهگوناگون در شع

 ،منظور ابن( صورت دشنام درباره انسان کاربرد داشته است درباره حیوانات و به

همان، ( شود میاز او ن یادي یا در آینده، ماند فردي که یادي از او باقی نمی؛ )4/39
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و به ) 15/315، اصفهانی بانوي؛ 1/209 ،مصطفوي؛ 107 ،اصفهانی راغب؛ 38

 فرد ذلیل و حقیر؛ )4/807الکشاف،  ،زمخشري( شود میفراموشی سپرده 

وزن شعري که طولانی است و ناتمام رها  ؛)10/419، طوسی؛ 3/628، سمرقندي(

 ولی داراي حمد و ثناي خدا، شود میاي که آغاز  خطبه؛ )6/44 ،زبیدي( شود می

 آغاز گردد» بسمله«که بدون  و یا کاري) 1/27اساس البلاغه،  ،زمخشري( نیست

اما در پایان ، داراي اعتقاد درستی است ینی کهیآ؛ )1/84، کاشانی؛ 1/63، نیشابورى(

ترین  در کوتاه سایه خورشید ؛)1/150، طریحی؛ 2/584، جوهري( رود راهه می به بی

 ) 4/39منظور،  ابن( .وقت نماز ظهر است که حالت خود

 که با توجه به سیاقی تابد میمصداقی گوناگونی را برمفاهیم  »ابتر« واژه بنابراین

بافت ( توجه به جغرافیاي نزول آیه کار رفته است و هکه واژه در آن ب) بافت زبانی(

  .از این میان انتخاب گرددکوثر  هدر سوره مبارکآن بایستی معناي  ،)موقعیتی

  

   »ابتر« واژهتطور لغوي 

عصر نزول ، پیش از نزول قرآن ره زمانیدر سه دو واژهاین بررسی تطور معنایی 

  . قرآن و پس از نزول قرآن قابل بررسی است

  

  قبل از نزول قرآن »ابتر« واژهحوزه معناي ) الف

کار  به چندین مرتبه» بتر« ریشه، متون ادب عصر جاهلی و اشعار این دوران در

شاهدي ، ولی در عصر جاهلیت، وجود دارد هاي مختلفی از این واژه و صورت رفته

دیده ، کسی که فرزند ذکور نداشته است دربارهبر انحصار کاربرد این واژه 

مدلول این واژه و انحصار آن به  دربارههاي لغت و تفاسیر   در کتاب آنچه .شود مین

نظر تنها ادعایی بدون دلیل  خورد، به به چشم می ،فردي که بی پسر بوده است

عاص « دربارهناظر به سبب نزولی است که  بلکه صرفاً ؛محکم و قابل تردید است

 »کلب«، »حیه«، »سیف باتر« واژهبیشتر در کنار  این ریشه. کار رفته است به »بن وائل

 »ابتر« واژهکاربرد  رسد میبه نظر  بنابراین. شود میعنوان صفت دیده  به »حمار« و

توهین و بیشتر ناظر به ، عاص بن وائل در عصر نزول قرآنتوسط  براي پیامبر
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که در آن دشنام و توهین زیر مانند نمونه ؛ تا نداشتن فرزند ذکور تحقیر باشد

  :مشهود است

  : از شاعران عصر جاهلی چنین رسیده است» بشر أبی خازم«از 

  »حدیث الخصاء وارم العفل أبتر    سمین القفا شبعان یربض وحده«

 ) 157 ،شیبانی(

و حیوان  نشیند در یک گوشه میگنده انسان احمقی که مانند شتر با شکم 

  .اي که دم بریده است اخته
  

 در عصر نزول قرآن »ابتر« واژهحوزه معنایی ) ب

این واژه  ،آید دست می هبکوثر  طور که از روایات سبب نزول و آیات سوره همان

و ) 495واحدي، ( کار رفته باشد ایشان به دربارهبایستی توسط دشمنان پیامبر 

المحکم والمحیط ، ابن سیده( واژه از جانب آنان همراه با بار منفیاین کارگیري  به

  ) 4/38منظور،  ابن( .است و براي سرزنش پیامبر) 4/124، الأعظم

 .در فرهنگ قرآنی به برخی عوامل وابسته است »ابتر« واژهفهم صحیح معناي 

و  استاز جانب عاص بن وائل  تر از یک دشنام ساده مفهوم این واژه بسیار وسیع

» مقطوع النسل«در کنار مفهوم  شدگی بعد از امتداد را مفهوم وسیع قطع، این واژه

  ) 101 ،خویی( .بودن حفظ کرده است

نازل شد حالی  درکوثر  سوره به آیات مربوط، بر بیشتر روایات سبب نزول بنا

ص عا«فردي به نام  از دست داده بود و قاسم را فرزند خود ،پیامبر خدا در مکه که

دیگر نسلی نخواهد داشت که  محمد: گفت، ودب که دشمن پیامبر» بن وائل

پس  .آزار دهم را »أبَتَر« روم تا این می ،زنده نگه دارد راه او را ادامه دهد و یاد او را

  . این آیات نازل شد، از آن

کاربرد  پیش از نزول قرآن »ابتر« واژه: نخست .آید ایت برمیرو این ازچند نکته 

تنها طول ، ها مهم است عاص بن وائل و دیگر انساناز منظر  آنچه: دوم. شته استدا

. بلکه جاودانگی یاد انسان داراي اهمیت بیشتري است، حیات فردي نیست
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پیش از  با خویشاوندانش دهد ارتباط پیامبرهمچنین روایات تاریخی نشان می

  ) 1/321سپهري، ( .قطع شده بود مرگ قاسم

 ؛4/38منظور،  ابن؛ 6/44زبیدي، ( تصور عمومیخلاف بر تمالاًاح بنابراین

عنوان دشنامی به  به »ابتر« واژهنسبت  ،)1/194 فارس، ابن؛ 2/584جوهري، 

نسبت این ریشه  بلکه ،خاطر از دست دادن فرزند پسرش نبوده است به، پیامبر

 واژه طور کههمان. ردجو کو جست وابستگان واز فامیل در بریده شدن را بایستی 

خویشاوندان خود قطع کرده  بارا ارتباطشان که رفت می کار براي افرادي به» اُباتر«

اعراب جاهلی و با توجه به تعصب شدید ایشان نسبت به  براي کار این. بودند

  )87 ،گئوریکو( .و امري ناپسند بودو گران  سخت بسیار ،خانوادگیروابط 

بوده  »أبتر«در متون عصر جاهلی به مراتب بیش از واژه  »أباتر«کاربرد واژه 

پس از یک دوره تمکن یا » طاطانح« و» نابودي«، »قطع« معناي »ابتر« واژه. است

این مفهوم دقیق بر  .مدت از متاع دنیوي را در خود داردمدت یا بلند مندي کوتاه بهره

نی چون طریحی اقی که لغویمفاهیم مصدا. آید دست می شناسی واژه به اساس ریشه

با مفهوم قطع و نابودي  ،اندذکر کرده »أبتر«و مصطفوي و دیگران براي واژه 

و معانی مصداقی ، واژه قطع بعد از امتداد استاین معناي مفهومی  .تناقضی ندارد

از بین رفتن یاد نیکو و یا نسل انسان یا هر مفهوم دیگري که نابودي و  تواندآن می

مفاهیم مصداقی ، اندگفته اهل لغتچه بنابراین آن .باشددارد، در خود  انحطاط را

 معناي مفهومی آن است ،آیددست می این واژه و آنچه بر اساس دانش اتیمولوژي به

  .دنکه با هم تناقضی ندار

هایی است که بایستی در  تفکیک معناي مفهومی از معناي مصداقی از ضرورت

شناسان معاصر به آن  ه لازم صورت گیرد که زباندانش مفردات قرآن به آن توج

، مطرازي، نی چون ابن فارساالبته مورد توجه لغوی و ،)61، پالمر( اندتوجه نموده

بر  .ولی در مفردات قرآن کمتر به آن پرداخته شده است ،بوده است ...و ابن سیده

اي یا ریشه معانی مفهومی .کندمعناي موضوع له واژه را کشف می، این اساس مفسر

قضی با معناي مصداقی آیات که تنا واژه در واقع معناي موضوع له واژه هستند

  .ندارد
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نتیجه این استفاده از آیات نوعی جري و انطباق  دهدهاي لغوي نشان میپژوهش

مثلاً در  .گیردکه بر مبناي صحیح صورت می بر اساس معناي الفاظ قرآن کریم است

معناي  به »تسقسموا بالازلام«عبارت  ،)3/مائده( فسقٌ ذلکمُ بِالْأزَلامِ مواتسَتَقسْ أنَْ و آیه

درحالی که معناي مفهومی واژه  ،سوگند خوردن به چوب نوعی قمار بوده است

چون  و، معناي طلب نیکی است به، نیکی و خیر است و در باب استفعال ،»قسم«

معناي سوگند  این واژه به، خوردگند میبه چیزهاي نیکو سو ،انسان در هنگام سوگند

  )5/86فارس،  ابن( .به کار رفته است

ولی چون  ،)9/60، صاحب بن عباد( معناي انحراف و اعوجاج است به» ازلام«

بنابراین آیه بر اساس معناي  .اندگفته »ازلام«به آن  ،تیر قمار داراي کجی بوده

  .»نحرافات فسق استنیک شمردن ا« :شود میموضوع له آن چنین معنا 

 الْأَزلام و الْأنَْصاب و الْمیسرُ و الْخَمرُ إِنَّما آمنُوا الَّذینَ أَیها یا مائده 90بر اساس آیه 

سنْ رِجلِ ممطانِ عالشَّی وهبَتنفَاج ُلَّکمون لَعحعملی از شیطان  این استقسام به ازلام. تُفْل

چگونه مکاتب شیطانی با نیکو جلوه دادن  شود میصر دیده در جامعه معا .است

این راهکاري براي  .تلاش در جهت وارونه کردن اصول اخلاقی دارند ،انحرافات

  .یعنی ادبیات عرب است ،بر مبنایی صحیح، جري و انطباق قرآن بر مصادیق جدید

معناي  اند بهتوبا توجه به روایات سبب نزول می ،معناي هلاك شده به »ابتر«واژه 

ولی باید ، معناي مقطوع النسل باشد یا به، فردي که از خویشان خود بریده است

ها نازل شده قرآن کریم کلامی است که براي همه مردم در همه زمان توجه داشت

 یعلَمون لا النَّاسِ أَکْثَرَ لکنَّ و نَذیراً و بشیراً للنَّاسِ کَافَّۀً إلاَِّ أَرسلْناك ما و ؛است

مقطوع النسل ، بنابراین چنین نیست که هرکس با پیامبر دشمنی ورزد. )28/سبأ(

فرجام دشمنان  ،اي و دقیق واژه یعنی نابودي و هلاکتبلکه مفهوم ریشه، گردد

افزون بر غیر قابل اعتماد بودن بسیاري از  ،به عبارت دیگر. پیامبر اسلام است

. توان تنها در خصوص سبب نزول آن دانستیآیه را نم، روایات اسباب نزول

خویی، ( .اندمفسران نیز مفهوم ابتر را همان هلاکت و نابودي دانستهاز بسیاري 

  ) 10/461طبرسی، : 10/417طوسی، ؛ 70 ،سید مرتضی؛ 1/98
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  پس از نزول قرآن  »ابتر« واژهحوزه معنایی ) ج

کاربرد مختلفی داشته  ،در دوره پس از نزول قرآن در معانی مختلف واژهاین 

  .است

معناي از  »ابتر« واژهتغییر معناي  ،)6/44زبیدي، ( نارسا معیوب و، ناقص -1

زیرا مفهوم قطعی  ؛دانست »تنزل معنایی« توان میرا  قطع شده به معناي ناقص

  . نابودي به مفهوم کمبود و عیب تنزل یافته است

 سل وي از طریق آن ادامه یابدهمچنین به معناي کسی که فرزندي ندارد تا ن - 2

در این معنا  »ابتر« واژهکاربرد  ).1/93اثیر،  ؛ ابن8/118فراهیدي، ( نیز به کار رفته است

به  »ابتر« واژه ،هاي قرآن کریم در بسیاري از تفاسیر و ترجمه. ستا از سنخ استعاره

، سیوطی؛ 10/419طوسی، ؛ 8/478کثیر،  ابن. (همین معنا اختصاص یافته است

؛ 24/448 ،فضل االله؛ 18/390، مدرسى؛ 5/778 ،بحرانی؛ 10/556 ،اندلسى؛ 6/404

مکارم ؛ 10/310، حسینى همدانى؛ 14/138 ،گنابادى؛ 824 ،مغنیه؛ 4/281 ،طالقانی

  ) 20/500 ،شیرازي

و یا خیر و برکتی ، به معناي فردي که در آینده از او نامی برده نخواهد شد -3

براي  »مقطوع النسل« این مفهومی است که در کنار مفهوم .نداز او باقی نخواهد ما

؛ 3/296، فراء( .شود میهاي قرآن کریم دیده  در برخی تفاسیر و ترجمه »ابتر« واژه

؛ 10/639 ،میبدي؛ 4/808الکشاف،  ،زمخشري؛ 5/317 ،بغوى؛ 2/434 ،مکی

، طیبخ؛ 30/254، مراغى؛ 697 ،شهید ثانی؛ 21/223 ،قرطبی؛ 10/838 ،طبرسی

  ) 5/189، نحاس؛ 7/245، قرائتی؛ 5/615، شوکانى؛ 16/1693

که به امامت  شد می اطلاق گروهی به) ابتریه( نسبت» یاء«همراه با  »ابتر« -4

زبیر و عثمان را دشمن ، معتقد بودند و طلحه توأمان، ابوبکر و عمر، امام علی

استعاره نیز بایستی از سنخ  »ابتر« این کاربرد و تغییر معنایی در واژه. داشتندمی

  .داراي نقص و یا عیب است زیرا باور و آیین این افراد ؛باشد

 شدهحذف آن  آخر» فعلاتُن«نیز که  عروض در دانش از اوزان به وزنی -5

 »تطور معنایی«این  .)39-4/37منظور،  ابن؛ 6/144، زبیدي( اندگفته »ابتر« نیز است

  . باشد» نزل معناییت« نیز بایستی از سنخ همان
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، در دوران پس از نزول قرآن »ابتر« واژهبا توجه به کاربردهاي مختلف  بنابراین

تغییر کرده است که همان » ناقص و معیوب«به مفهوم  »مقطوع و نافرجام« مفهوم

  . است» تنزل معنایی«

  

   »ابتر« واژهبررسی روابط مفهومی 

، شناسان طبق دیدگاه زبان »ابتر« واژهمانند  ايمفهومی واژه هبراي شناخت گستر

سپس کاربرد این  ،متضاد و وابسته آن شناسایی شود، بایستی واژگان مترادف

زیرا بهترین راه حل براي روشن ساختن معناي یک  ؛واژگان در قرآن بررسی گردد

متضاد و معادل و در ، مقایسه کردن همه اصطلاحات مشابه، فراهم آوردن، واژه

  ) 75 ،ایزوتسو( .کدیگر قرار دادن آنهاستارتباط با ی
  

   »ابتر« واژهمعنا با  بررسی واژگان مترادف یا هم

سهم  واژگانی هستند که ،مترادف منظور از واژگان باید یادآور شد که نخست

 دقیقاً تمامی مترادف واژهنه اینکه ، باشند یاد شده را دارا می واژهزیادي از معانی 

در این  بیشتر واژگانی که .)105، فرانک پالمر( ا داراستپیش گفته ر واژهمعناي 

 ،آیندبه شمار می »ابتر« تا حدي مترادف واژه آنکه افزون بر، شود میبخش بررسی 

ان ریشه هم، ریشه مشترکشان اند که ریشه هم واژهاین با نیز از منظر دانش اشتقاق 

»قاً یکی استمعناي این واژگان دقی گفت توان میولی ن، باشد می» بت .  

جوهري از  یکی به معناي :داراي دو ریشه کاملاً متفاوت است» تبر« واژه: تبر *

از  این واژه. هلاك و نابودي است معناي ، و دیگري بهیا نقره طلا مانند ؛زمین

و در ) 115، برگ نیسی؛ 4/88، ابن منظور( و ریشه عبري داردبوده واژگان بیگانه 

ابن ؛ 1/362، ابن فارس( آمده است» خسارت« و »باطل« قرآن کریم در کنار واژه

 .)8/115، فراهیدي، 6/126، زبیدي؛ 1/279، طریحی؛ 4/88، منظورابن؛ 1/179، اثیر

و  مانند ؛نزدیکی دارد »قطع ارتباط«و  »در هم کوبیدن«با مفهوم  قرآن این واژه در

و لیدخُلُوا الْمسجِد کَما دخَلُوه أَولَ  و) 39/فرقان( تَتْبیرا کُلا ضَرَبنا لَه الْأمَثالَ و کُلا تَبرنْا

 اساس بر »ابتر« اژهو با واژه ارتباط این .)7/سراءا( مرَّةٍ و لیتَبرُوا ما علَوا تتَْبیرا

، »قطع« واژه تر است که داراي معنایی وسیع واژه این یعنی ؛است »توسیع معنایی«
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تا بتوان با  تر استروشن نیست که کدام واژه قدیمی. تر از آن دارد مفهومی خاص

توسیع « یا است» تخصیص معنایی«این  اظهار نظر نمود که قاطعیت در این باره

 . دیگري است هشکل تطور یافت و کدام واژه »معنایی

* نمعناي بریده شد به، دیگر همراه شوداي با کلمهریشه این که هنگامی : تب

ولی هرگاه  .)1/مسد(  لَهبٍ و تَب  تَبت یدا أَبی مانند ؛)1/341، فارسابن( است

لَما جاء أَمرُ  مانند ؛است» کاري نابودي و زیان«معناي  ، بهتنها بیاید »تبب«ریشه 

از این آیه در ارتباط با ابولهب است که  .)101/هود( ربک و ما زادوهم غَیرَ تَتْبیب

  .دهدو خبر از ناکامی وي در اهدافش می بود دشمنان پیامبر

معناي همان  به »السیف الباتک« رو ازاین، است» بریدن« معناي تنها به: بتک *

بعضی از ، طور که گفته شد و همان) 1/195ابن فارس، ( است» السیف الباتر«

 دانند می» بت«ثنائی را مشتق از ریشه این واژه و برخی واژگان دیگر  ،شناسان زبان

و لَأُضلَّنَّهم و لَأُمنِّینَّهم و لَآمرنََّهم فَلَیبتِّکُنَّ آذانَ الْأَنْعامِ و لَآمرنََّهم  مانند ؛)41، سامرائی(

رُنَّ خَلقَْ اللَّهغَیشیطان همواره در  ،بر اساس این آیه و آیات دیگر .)119/نساء( ...فَلَی

 بینَکمُ یوقع أَنْ الشَّیطانُ یرید إنَِّما ؛افکندن و ایجاد دشمنی و دوري است پی جدایی

 منْتَهون أَنْتُم فَهلْ الصلاةِ عنِ و اللَّه ذکْرِ عنْ یصدکُم و الْمیسرِ و الْخَمرِ فی الْبغْضاء و الْعداوةَ

  .کندبه بریدن گوش چهارپایان می نسان را امرا ،حتی درباره حیوانات ،)91/مائده(

این جدایی که از چیز دیگر است  معناي جدا کردن چیزي تنها به این واژه: قطع *

و یا ، جدایی دشمنان خدا از حق و حقیقت. هاي مختلفی است و بریدگی داراي جنبه

ایل آن قطع خیر و اسباب و وس. گیرد ت میاینان صور درباره قطعی که از جانب خدا

و قطََعنا دابرَِ الَّذینَ کَذَّبوا بِآیاتنا و ما  مانند قطع یاد و ذکر ایشان است؛، و در نهایت

واژگان دیگر  هاي برخی ریشه .)66/حجر؛ 45/انعام: نک .72/اعراف(  کانوُا مؤمْنین

، اردمعناي نابودي و از بین رفتن است و با موضوع ما ارتباط د که در قرآن کریم به

 »حدث«، )26/رحمنال(» فنی«، )55/توبه( »زهق« و» بطل«، )8/انفال( »ثبر« عبارتند از

 »دمر«، )18/صافات( »دخر«، )19/سبأ( »مزق«، )96/نحل( »نفد«، )44/ونمؤمن(

  .)28/یونس( »زیل«و  )182/اعراف( »درج«، )66/حج( »موت«، )16/اسراء(
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   »ابتر« واژهبررسی واژگان متضاد 

هاي الهی و  نعمت دربارهاست و در قرآن  معناي دوام و استمرار تنها به: بقی *

 کَلمۀً جعلهَا و مانند ؛)2/276 ،ابن فارس( کارهاي نیک و میراث پیامبران آمده است

: عزوجل االله قول عن أباعبداالله سئلت« .)28/زخرف( یرْجِعونَ لَعلَّهم عقبِه  فی باقیۀً

»لَه وعۀً اجمۀً کَلیی باقف بِهقعقب فی جل و عز االله جعلها الامامۀ هی: قال »ع 

خاندان نبوت ، در قرآن کریم .)4/596، حویزي( »القیامۀ یوم إلى باقیۀ الحسین

فرزندان ، و در روایات معرفی شده است »ۀباقی ۀکلم«عنوان  به در ذریه ابراهیم

  .اند ی شدهبه عنوان این عقبه معرف امام حسین

در  .)2/276فارس،  ابن( معناي پایداري و همراهی است این واژه تنها به: خلد *

که  تي بهشتی و عذاب اخروي آمده اسها نعمتمعناي جاودانگی  قرآن کریم به

گاهی نیز به عنوان یک . ي بهشتیها نعمتپایداري عذاب است تا  درباره البته بیشتر

* الَّذي جمع مالاً و عدده مانند ؛آن یاد شده استآرزوي دیرین و همیشگی بشر از 

هأَخْلَد أَنَّ مالَه بسح2-3/همزه( ی.(  
  

   »ابتر« واژهواژگان وابسته با 

خصوصیات مفهوم . شود میدر بافت زبانی روشن  گاهی معناي یک واژه

بر طبق  گردد و دقیقاً تعیین می »شانیء« اي مانند با واژه »ابتر« اي مانند مصداقی واژه

 :مفهوم مخالف آن این است رو ازاین. است دشمن پیامبر »ابتر« ،تصریح قرآن

  .نیست و باقی و جاودان است »ابتر« دوست پیامبر

 .آن است و تنفرّ از چیزي از کردن دوري معناي به، »شنأ« از ریشه »ءشانی«

، مصطفوي؛ 13/241منظور،  ناب؛ 1/183زبیدي، ؛ 6/278 ،فراهیدي؛ 3/176فارس،  ابن(

و » دشمنی کردن« :نخست .در این واژه دو معناي محوري وجود دارد .)...و 6/124

سه مرتبه به کار رفته » شنأ«ریشه ، در قرآن کریم. در اثر دشمنی» دوري نمودن«  :دوم

  ).8/مائده(  هو أَقرَْب للتَّقوْىأَلاَّ تَعدلُوا اعدلوُا   لا یجرِمنَّکمُ شَنَآنُ قوَمٍ على مانند ؛است

در نظر گرفته  نیز »هاي معنایی ؤلفهم«بایستی ، براي بررسی دقیق روابط معنایی

 عبارتند از، گیرند ارتباط با یکدیگر قرار میدر هاي معنایی که  لفهؤم در اینجا. شود
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قرار  که در ارتباط مستقیمی با یکدیگر» دوستی و دشمنی«، »قطع پیوستگی«

 ،در قرآن کریم به دوستی و دشمنی اشاره دارند برخی از واژگان که. گیرند می

  . ...و »قرب«، »حب«، »ولایت«، »بغض« ،»ءشنی« عبارتند از

  

   »ابتر« واژهحوزه معنایی 

توجه و اهتمام ، ترین سوره قرآن کریم است که کوچک سوره کوثر از دیرباز

در یکی از  چون قرآن کریم. ود جلب کرده استشناسان را به خ پژوهان و لغت قرآن

، اي مانند قرآن بیاورند حداقل سوره از مشرکان خواسته است ،طلبیآورد هم مراحل

اگرچه برخی در این . آن بیاورد اي مانند سوره کنون کسی نتوانسته استولی تا

 نتقدانیاز جانب م ولی تلاش ایشان، اي مانند آن بیاورند تا سوره راستا تلاش کردند

، سید مرتضی در ارزیابی ادیبانه خود. کوچک شمرده شده است چون سید مرتضی

  :کند میعبارات سوره ساختگی کوثر را با این بیان نقد 

قابل مقایسه » ان عدوك هو الاصغر« در این سوره با رتَبالأ وه کئَشان نَّإ«

بسیار » اصغر« واژه با، از نظر ارزش معناشناختی »الْأَبتَر« واژهنیست و 

  )438 ،شریف مرتضی( ».متفاوتند

توان  معناي قطع شدن پس از امتداد است و می به »ابتر«، طور که گفته شد همان

ویژگی خاص و یا همان اعجاز ادبی این واژه در همین دو محور  گفت احتمالاً

ایق است مختصري از بسیاري حق شکل »ابتر« واژه زیرا. معنایی این واژه نهفته است

در » وصل« و» قطع«براي فهم معناي . که در قرآن کریم به تفصیل بیان شده است

توجه به ، منظر قرآن از» حقیقی نابودي« و» حقیقی جاودانگی« قرآن و یا همان

  .لازم و ضروري است، دارند »ابتر« بسیاري از آیات که روابط مفهومی و لفظی با واژه

 خدا کردن از پیامبري و دور دشمنی، ه شدطور که در این سوره اشار همان

دشمنی  کسی که با پیامبر ،هاي سوره کوثر بر گزاره بنا. سبب نابودي است

فهم مسأله نابودي در قرآن کریم در گرو  .تردید منحط و نابود شده است بی، ورزد

در ، آن است که آیاتی که در ارتباط زبانی با این آیه از قرآن کریم قرار دارند

» نابودي«، آید میبراز قرآن کریم  آنچه .جویی وسیع با دقت بررسی گردندو ستج
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، مال، دادن جان از دست ،اگر نه، استخد ي جدایی ازامعن مفاهیم قرآن به هدر حوز

و  ؛انسان است» بقاي«بلکه ضامن ، نیست» نابودي«در راه خدا نه تنها  ...و فرزند

  .)169/آل عمران( سبیلِ اللَّه أَمواتاً بلْ أحَیاء عنْد ربهِم یرْزقُون  فیلا تَحسبنَّ الَّذینَ قُتلُوا 

که یادي از وي  ترس از این است. انسان است هترین دغدغ مهم نابودي ترس از

و کَم أَهلَکْنا قَبلَهم ؛ بارها در قرآن کریم تکرار شده است این نکته. نباشد در عالم

اساساً اگر به فرد  و) 98/مریم( هلْ تُحس منْهم منْ أحَد أَو تَسمع لَهم رِکْزا منْ قَرْنٍ

چون بعد از مرگش از او  ؛به همین خاطر بود ،شد گفته می »ابتر« ،مقطوع النسل

با  اما قرآن کریم .و فرزندانی ندارد که نام وي را زنده نگاه دارند یادي نخواهد شد

رسولش و ، حیات جاویدان و خلود را مرتبط با عشق به خدا، وريمحایده خدا

  : بدین قرار استبرخی از دلایل نابودي انسان در قرآن کریم . داند دیگر مؤمنان می

این  .اي در قرآن کریم است دشمنی و عدوات مفهوم گسترده :دشمنی) الف

 »کراهت«، »بغض«، »غیظ«، »شانیء«، »هعداو« مانند واژگان مختلفی، معنایی هحوز

ایمان که جزئی از حقیقت ایمان نیز  یکی از شرایط مهم .گیردبر میرا در.. .و

هل « :از امام پرسیدند در روایتی آمده است که .است» تبري«و » تولی«اصل ، هست

اصل  بنابراین» !هل الایمان الا الحب و البغض: الحب و البغض من الایمان؟ فقال

»دوستی خدا و  .اعتقادي و داخل در ایمان است درونی وویژگی ، »بغض«و » حب

و دشمنی با دشمنان خدا از  ،انبیا و مؤمنین يو ملائکه و اوصیا دوستان خدا از انبیا

جزئی از  ،مشرکین و منافقین و کافرین و معاندین و دشمنی دشمنان دوستان خدا

  ) 6/296، طیب. (ایمان است

إنَِّ  ؛پذیري انسان است عوامل آسیب اش یکی از دشمنی با خدا و فرستاده

و ناتیب أنَْزَلْنا آیات َقد و هِملنْ قَبالَّذینَ م ِکُبِتُوا کَما کُبت َولهسر و ونَ اللَّهادحالَّذینَ ی 

زمینه دریافت رحمت از ، زیرا با دشمنی ورزیدن؛ )5/مجادله( للْکافرینَ عذاب مهینٌ

، ذکاوتی( شود میو به ورطه هلاکت و نابودي سوق داده  رفته از بینجانب انسان 

ما کانَ للنَّبیِ ؛ دیگر سزاوار آمرزش و شفاعت نخواهد بود، و چنین شخصی) 138

أنََّهم منْ بعد ما تَبینَ لَهم   قُرْبى  و الَّذینَ آمنُوا أَنْ یستَغْفرُوا للْمشْرِکینَ و لوَ کانُوا أُولی

دشمن است و آنها را  خداوند با دشمنان دوستانش). 113/توبه(  أَصحاب الْجحیم
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و منْ یفعْلْ ذلک عدواناً و ظُلْماً ؛ داند پذیر می گرداند و نیرویشان را پایان نابود می

فرینی که در قرآن ن دمانن). 30/نساء( فَسوف نُصلیه ناراً و کانَ ذلک علَى اللَّه یسیرا

زیرا وي ، )1/مسد( براي نابودي ایشان آمده است کریم در حق ابولهب و همسرش

گونه آزار  بودند و از هیچ ترین دشمنان پیامبر رحم و همسرش از بدترین و بی

  ) 6/400 ،سید بن قطب( .کردند کوتاهی نمی او و اذیتی در حق

طبیعی  .افت رحمت و فیض هستندبرترین دوستان خداوند و واسطه دری انبیا

 ؛تنها باعث نابودي آن دشمن گردد، است که دشمنی با ایشان و دوري کردن از آنها

دوست داشتن خود ، خداوند. متصل به نیروي نامحدود الهی است زیرا پیامبر

یحبِبکُم   بِعونیقُلْ إِنْ کنُْتُم تُحبونَ اللَّه فاَتَّ؛ وابسته به اطاعت از پیامبران نموده است را

  ).31/آل عمران(  اللَّه و یغْفرْ لَکُم ذُنُوبکُم و اللَّه غَفُور رحیم

، که آزار و اذیت ایشان قدر در نزد خداوند جایگاه دارند ان آنمؤمنپیامبران و 

و ؛ چه رسد به دشمنی کردن ؛سبب لعن و عذاب دردناك براي ایشان خواهد شد

 منْهمنُ بِاللَّهؤْمی رٍ لَکُمأذُُنٌ قُلْ أذُُنُ خَی وقُولُونَ هی و ؤْذُونَ النَّبِیولَ .. .الَّذینَ یسؤْذُونَ رالَّذینَ ی

أَلیم ذابع ملَه واسطه اطاعت از خداوند و عبودیت  هچون پیامبران ب). 61/توبه( اللَّه

پیامبر  دربارهخصوصاً ، قرار دارند مورد توجه و اکرام خداوند کاملاً، بالا

آثارِهم إِنْ لَم یؤْمنُوا   فَلَعلَّک باخع نَفْسک على؛ که خاتم پیامبران است اسلام

فَکانَ  ؛ بالاترین مرتبه قرب به خدا رسید زیرا وي به؛ )6/کهف( بِهذَا الْحدیث أسَفا

  ).9/نجم( قاب قَوسینِ أَو أَدنى

یومئذ یود  ؛داشت خواهدمی پیامبر خدا سرانجام وخی دربارهنت و نافرمانی خیا

و ) 42/نساء( الَّذینَ کَفَرُوا و عصوا الرَّسولَ لوَ تُسوى بِهِم الْأَرض و لا یکْتُمونَ اللَّه حدیثاً

بیان را رش ترین اصل حمایتی خود از پیامب مهم، خداوند در سوره مبارکه کوثر

زیرا هنگامی که به عزیز . قطعاً نابود خواهد گشت کند و آن اینکه دشمن تو می

 فخر( .گیرد عهده می ؤولیت حمایت عزیزش را بهاو خود مس، کسی توهین شود

  ) 32/321رازي 

بلکه به سایر  ،حوزه معنایی مودت و عشق تنها منحصر در رسول خدا نیست

براي ایجاد  شیطان دائماً .شود مینیز تسري داده ویژه خویشاوندان  به ،منانؤم
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منَ السجنِ و جاء بِکُم منَ الْبدوِ   إِذْ أَخْرجَنی؛ من در تلاش استؤبرادران مبین دشمنی 

 علیم الْحکیمإِنَّ ربی لَطیف لما یشاء إِنَّه هو الْ  و بینَ إِخْوتی  منْ بعد أَنْ نَزَغَ الشَّیطانُ بینی

نه ، گردیدند ولی در صورتی که خویشاوندان از دشمنان خداوند، )100/یوسف(

از دوستی ایشان نهی نیز  بلکه قرآن کریم، موجب بقا نیست تنها دوستی ایشان

حبوا الْکُفرَْ علىَ یا أَیها الَّذینَ آمنُوا لا تَتَّخذُوا آباءکُم و إخِْوانَکُم أَولیاء إِنِ استَ؛ کند می

خداوند خواستار  بنابراین). 23/توبه(  الإْیمانِ و منْ یتَولَّهم منْکمُ فأَُولئک هم الظَّالمون

، آن است که روابط خویشاوندي بر مبناي ایمان به خدا در پرتو مهر و محبت

جاودانگی انسان  سبب بقا و، اي در این صورت چنین رابطه، تحکیم و تقویت گردد

  .خواهد گشت

 معرفی شده است؛در روایات نیز تحکیم روابط خویشاوندي سبب طول عمر 

»هائنْ آبقِ عادنِ الصقَۀَ عدنِ صنِ ابونُ عاره ولَ اللَّهسقَالَ أَنَّ ر : رُوفعإِنَّ الْم

قَۀَ تُطْفدإِنَّ الص و ءوالس ارِعصم نَعمی یتنَْف رِ ومی الْعف مِ تَزِیدلَۀَ الرَّحص و الرَّب ئُ غَضَب

فَاءا شیهف ةَ إِلَّا بِاللَّهلَا قُو لَ وولَ لَا حقَو 71/88، مجلسی(» .الْفقَْرَ و(  

 عامل جاودانگی و ،مودت و رحمت با محوریت ایمان به خدا ،در قرآن کریم

طبیعی . استز و دشمنی تفرقه زا زیرا دوستی وحدت ،تبقاي انسان شمرده شده اس

و تفرقه سبب ضعف  بقا و جاودانگی است، و روشن است که اتحاد عامل پیروزي

 کُنْتمُ إِذْ علَیکُم اللَّه نعمت اذْکُرُوا و تَفَرَّقُوا لا و جمیعاً اللَّه بِحبلِ اعتَصموا و؛ و نابودي

داءفَأَلَّ أَعنَ فیب قُلُوبِکُم ُتمحبفَأَص هتمعِإِخوْاناً بن و لى کنُْتُمفْرةٍَ شَفا  عنَ حالنَّارِ م نهْا فَأَنْقَذَکُمم 

کنُ کَذلیبی اللَّه لَکُم هآیات لَّکُمون لَعتَد103/عمران آل(  تَه(.  

و ) 1/300فارس،  ابن( شد شیطان به جهت نومیدي از درگاه الهی ابلیس نامیده

به همین جهت  ).62/سراءا( اش را نابود خواهد کردسوگند خورد که انسان و ذریه

هاي شیطان ترین ابزاریکی از مهم. هاي کافران است نومیدي در قرآن کریم از ویژگی

 ؛)5/416فارس،  ابن( است »نزغ«از فساد ارتباطات و یا همان  گیريبهره ،در این باره

ا وإِم نْزَغَنَّکنَ یطانِ مذْ نَزغٌْ الشَّیتَعفاَس بِاللَّه إنَِّه میعلیم سفساد ارتباط ). 200/عرافا(  ع

، همسران، برادران و خویشاوندان، با مؤمنان، با پیامبر و اولیاء، بین انسان مؤمن با خدا

ها مانند  نیز فساد ارتباط و در دنیاي جدید، است.. .و حیوانات، مادر فرزندان و پدر و



 

 

23 

ان
زب

ی 
افت

هی
ر

 
ه 

اژ
 و

به
ه 

سان
شنا

»
تر

أب
«

  

از  ،افکنی در میان برادران مسلمان اختلاف و تفرقه . ...و هارسانه، موبایل، اینترنت

اي  مقوله ،ماندگاري و حیات واقعی بقا و .ترین ابزارهاي وي در نابودي است مهم

و  صراحت به، بارها به آن اشاره نموده که خداوند بسیار مهم از منظر قرآن کریم است

  .ریق ایمان حقیقی معرفی کرده استتنها راه حیات واقعی را از ط ،یا به کنایه

» حیات دنیوي« .شود تقسیم می» طیبه«و  »دنی«یات از منظر قرآن به دو نوع ح

لَم تَرَ کَیف أَ؛ باقی و جاودان است» حیات طیبه«اما ، ناپایدار و نابود شدنی است

مثَلاً کَلم اللَّه ماءضَرَبی السها فْفَرع و لُها ثابِتۀٍ أَصبرَةٍ طَیۀً کَشَجبَ24/ابراهیم( ۀً طی.(  

ارتباطات ، شد یل کافی براي بقاي فرد دانسته میتا پیش از نزول قرآن دل آنچه

آنچه ملاك مهر ورزیدن و حمایت از دیگران بود نیز همان  .اي بود قومی و قبیله

. بایستی از او دفاع کرد، آن خویشاوند کار نادرستی نماید اگرچه .رابطه خونی بود

و آن را مایه بقاي فرد خلاقی حمایت از خویشاوندان را پذیرفته اسلام فضیلت ا

 ؛شود شدن عمر میباعث طولانی » ارحام صله«داند و در روایات آمده است که  می

طَّابِ عنِ ابنِ أَسباط عنِ الْبطَائنی عنْ أَبیِ ابنُ الْولید عنِ الصفَّارِ عنِ ابنِ أَبِی الْخَ«

اللَّه دبنْ أَبِی عیرٍ عصب  رِ ومی الْعف مِ تَزیِدلَۀُ الرَّحص ص ولُ اللَّهسقَالَ قَالَ ر

الرَّب ئُ غَضَبرِّ تُطْفقَۀُ السد93/178، مجلسی ».ص(  

خود را از اولین روز  پیامبر، خداوند .ي داردتواتر معنو روایات در این باره

دعوت ایشان به  ،خواند و آن ، به نیکی به خویشاوندان فرا میبرانگیخته شدنش

و أَنْذر عشیرَتَک ؛ هدایت بود یعنی دین اسلام و ،ترین موهبت الهی بزرگ

ارتباط ). 215-214/شعراء( نو اخْفض جناحک لمنِ اتَّبعک منَ الْمؤْمنی.الْأَقْرَبینَ

 آموزد که آنجا که خداوند به بندگان خود میتا ، خویشاوندي بسیار مهم است

و أْمرْ أَهلَک بِالصلاةِ و ؛ اي بیندیشند راي بقاي خود و فرزندان خود چارهبایستی ب

رابطه ). 132/طه(  للتَّقوْى اصطَبِرْ علَیها لا نَسئَلُک رِزقاً نَحنُ نرَْزقُک و الْعاقبۀُ

رب ؛ گردد ، باعث پایداري بیشتر مؤمن میدر سایه ایمان به خدا خویشاوندي

که رابطه  و به آنان) 40/ابراهیم( ربنا و تَقَبلْ دعاء  مقیم الصلاةِ و منْ ذُریتی  اجعلنْی

دهد که  ، هشدار مینموده بودندخویشاوندي با پیامبر را از سر دشمنی با او قطع 

  .خلاف آنچه به پیامبر نسبت دادندبر ؛هستند »ابتَر« ایشان خود
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خواهد به  اي است که پیامبر از مردم می پس از آیه بایستی دقت کرد که این آیه

علت تأکید بر . خویشاوندان نیکی نمایند و آن را منحصر در خویشان خود نکرد

تري به نام  کوچک يزیرا جامعه از اجزا ؛است روابط خویشاوندي نیز روشن

بر انسجام  ،و اتحاد و دوستی محکم در بین خویشاوندان خانواده تشکیل یافته است

ایمان در میان اسلام آیینی است که براي گسترش عشق و . گذار استرجامعه تأثی

خواهد همیشه در میان مردم جدایی و  برخلاف شیطان که می. مردم آمده است

، خدا )91/مائده( الْبغْضاء و الْعداوةَ بینَکُم یوقع أَنْ الشَّیطانُ یرید إِنَّما ؛منی بیندازددش

و اعتَصموا بِحبلِ اللَّه جمیعاً ؛ هم پیوستگی و اتحاد مسلمانان است مظهر و خواستار به

  ).103/آل عمران( و لا تَفَرَّقُوا

 مفهوم .گیردیعنی حب و بغض قرار می ،ه معنایی وسیعدر یک حوز »ابتر« واژه

شود  در قطع نسل محدود نمی ،اند طور که بسیاري از مفسران گفته همان »ابتر«

بلکه  ،)10/461طبرسی، : 10/417 طوسی،؛ 70، سید مرتضی؛ 1/98خویی، : نک(

  .آن را احاطه کرده است ،وسیع معنایی نابودي و بقا هحوز

 »کوثر«واژه تواند بر مفهوم می »شانیء« و »ابتر« ی به دو واژهشناخت توجه زبان

رفع ، مفهوم این واژه وجود دارد دربارهکه  را گذار باشد و اختلاف نظرينیز تأثیر

 نهري در بهشت، حوضدر کتب روایی و تفسیري به معانی  »کوثر« واژه .نماید

نور و ، ل پیامبریفضا، قرآن، دانشمندان، پیروان، یاران، فرزندان، )8/472، ابن کثیر(

مقام ، شریعت، اسلام، نبوت، )2/465 ،، تفسیر القرآن الکریمابن عربی( حکمت

؛ 1/734 ،همو، الفتوحات( وحدت در عین کثرت و مقام کثرت در عین وحدت

  )20/370 ،طباطبایی(. آمده است.. .و) 17 ،فناري

حکمت و معرفت که عین  به پیامبر خود نوري در قلب داده است خداوند

و یاد  ورزند مسلمانانی که به یکدیگر مهر می .آید میهمان که از قرآن نیز بر ؛است

مندانی دانش ،)10/557، اندلسی( فرزندان اویند دارند و چونان را زنده نگاه می پیامبر

حسن خلق و قلبی آکنده از عشق و ، کنند که خاشعانه و عاشقانه خدا را عبادت می

ؤمنان را گرد که تمامی ماست نهري بزرگ ، که تأویل آن خلق او محبت به خدا و

 تر از عسل شیرین، از شیر سفیدتر ؛گردند کند و همه از آن سیراب می خود جمع می
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: 2/132، نسائی ؛7/150 ،بخاري، 14/415 ،متقی هندي؛ 7/566 ،فیض کاشانی(

را گرد هم  ؤمن خداو آن مهري است که همه بندگان م) 2/12، مسلم نیشابوري

  .هاست کند و آن مهر به تمامی خوبی جمع می

جان ه ذوق آن و روح آن ب، سینه من زده جلال ذوالجلال ب اثري از آثار: گفتا

علم اولین و آخرین در من  ،سوختعطر محبت بر، دل من بیفروخت. من رسید

 ر از خداوند اکبراشم نواخت و کرامت بی، ست حقیقت کوثرا این ،آموخت

یعنی حضرت  ،و البته تفسیر به برترین مصداق محبت و عشق ).10/641، يمیبد(

حسنی ( بایستی جري و انطباقی صحیح باشد احتمالاً ،در روایات شیعه زهرا

 ـ منانؤخویشاوندان و م، پیامبر، او به خداعشق و محبت  زیرا ؛)18/309، همدانی

باعث ، ـ طلبد لی دیگر میمجا وقابل اثبات است که با تاریخ اسلام در جاي دیگر 

  .دوام همه امت اسلامی استو اتصال و دوام و در نهایت جاودانگی 

 را که گوهر عشق در وجود پیامبر کوثر خداوند دو جنبه مهم از این

و دوم  ،آن نماز خواند زارکه باید براي اب عشق به خدا نخست. بیان می کند، است

کاشفی ( .در راه خدا قربانی نمودعشق به بندگان خدا که بایستی براي آن 

  ) 1380، سبزواري

  

  دستاوردها

و بررسی روابط مفهومی این واژه  ،»ابتر« واژهپس از بررسی دقیق زبان شناختی 

و بررسی حوزه معنایی آن در قرآن  ،متضاد و واژگان مرتبط ،با واژگان مترادف

  .تر بیان نمود صورت مشخص توان به زیر را مینتایج  ،کریم

براي اولین بار در قرآن کریم حتماً دلیلی  »ابتر« آنکه کاربرد ریشه :خستن

داراي ویژگی خاصی است که واژگان مترادف فاقد آن  مشخص دارد و این واژه

تمامی واژگان تک کاربرد  دربارهاي است که  صیصهخصیصه هستند و البته این خ

وتی و معنایی داراي لحاظ ص به »ابتر« واژه .آن کریم قابل بررسی استدر قر

ترین سوره  توان یکی از رمزهاي اعجاز در کوچک هاي ممتازي است و می خصیصه

  .قرآن را خصوصیات زبانی و فرازبانی همین واژه دانست
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ما را به این نکته رهنمون » ابتر« شناختی در ریشه واژه هاي زبان آنکه دقت: دوم

خص امتداد و بریدگی پس از آن گردد که این واژه داراي دو محور معنایی مش می

هایی دارند که  مندي و دشمنان اسلام ناگزیر بهره بنابراین دشمنان پیامبر .است

  .خداوند نابودي قطعی براي ایشان مقدر نموده است ،ها مندي در پی بهره

که عشق به  حوزه معنایی عشق و مودت در قرآن کریم بسیار وسیع است: سوم

 ان و اقوام و خویشان برمؤمنعشق به ، خاندان وي و عشق به پیامبر، خدا

  .گیرد اساس محوریت ایمان به خدا در این حوزه قرار می

و  گردد سبب نابودي انسان می دشمنی پیامبر ،بر اساس منطوق آیه: چهارم

توان چنین برداشت کرد که دوستی و  وم مخالف این واژه و سیاق آیه میاز مفه

تواند زمینه جاودانگی و بقاي حقیقی را  می ان ويو خاند محبت به پیامبر

آمیز  و خصومت آمیز هاي توهین بنابراین تمامی حرکت. براي انسان فراهم نماید

  . نسبت به پیامبر اسلام بر اساس این پیشگویی قرآن کریم محکوم به شکست است

ق و آن اینکه عش دستاورد این پژوهش به نظر مسأله جدیدي نباشد شاید: پنجم

و دوستانش  و دشمنی با خدا ،و مودت با محوریت ایمان به خدا سبب جاودانگی

و اینکه اتحاد در بین مسلمانان نتیجه مودت و ، گردد سبب نابودي و هلاکت می

ولی مسأله مهم . باقی جامعه اسلامی است رحمت است که تنها راه حیات واقعی و

طبق بر روایاتی است که دین را که بررسی زبانی در قرآن کریم دقیقا من آن است

 ،که جامعه اسلامی و حقیقت آن است، اند تنها منحصر در حب و بغض دانسته

هاي والاست  بیش از هر روز نیازمند دقت در این اصول و عمل به این آموزه امروز

  . شود میدچار آسیب  ،ها خاطر نادیده گرفتن این آموزه و به
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 : منابع و مآخذ

، مؤسسۀ اسماعیلیان، قم، النّهایۀ فی غریب الحدیث و الاثرك بن محمد؛ ، مبارابن اثیر .1

   .ش1364

   .ق1421، مجمع البحوث الاسلامیهجا،  ، بیاللغه ةجمهر؛ محمد بن حسن، ابن درید .2

 .م2000، دار الکتب العلمیۀ بیروت، ،المحکم والمحیط الأعظمسماعیل؛ اعلی بن ، بن سیدها .3

  .تا ، بیدارالکتب العلمیه، بیروت، المخصصــــــــــــــــــــــ ؛  .4

  .ق1405، بیروت، دار صادر، الفتوحات المکیه؛ محمد الدین محى، عربى ابن .5

 .ق1422،  العربى التراث احیاء دار، بیروت، تفسیر القرآن الکریمـــ ؛ ــــــــــــــــــــ .6

  .ق1415، دار الفکر، بیروت، تاریخ مدینۀ دمشقسن؛ علی بن ح، ابن عساکر .7

   .ق1404، الاعلام الاسلامی ۀمطبع، بیروت، معجم مقاییس اللغهبن زکریا؛ احمد ، ابن فارس .8

 .ق1419العلمیۀ،  الکتب دار ،، بیروتتفسیر القرآن العظیم؛ عمرو بن اسماعیل، کثیر ابن .9

 .ق1405، نشر الادب الحوزة، قم، لسان العرب؛ محمد بن مکرم، ابن منظور .10

دار الغرب جا،  ، بیالتبیان فی تفسیر غریب القرآن؛ ن محمداحمد ب، ابن هائم مصري .11

   .م2003، الاسلامی

  .م1960ۀ، العربی ۀمجمع اللغ، قاهره، المعجم الوسیط؛ ابراهیم مصطفی، احمد زیات .12

  .ق1420، بیروت، دار الفکر، البحر المحیط فی التفسیر؛ ابوحیان محمد بن یوسف، اندلسی .13

  .ق1404، االله مرعشی تکتابخانه آی، قم، بمغنی اللبی؛ ابن هشام، انصاري .14

، مسلمان زنان نهضت، تهران، مخزن العرفان در تفسیر قرآن؛ نصرت امین، بانوي اصفهانی .15

  .ش1361

  .ق1416، بنیاد بعثت، تهران، القرآن تفسیر فی البرهان؛ سید هاشم، بحرانی .16

  .ق1401، دار الفکر، استانبول، صحیح بخاري؛ محمد بن اسماعیل، بخاري .17

، 1374فروردین ، 2و 1ش ، معارف ،»هاي دخیل در قرآن واژه«؛ کاظم، برگ نیسی .18

 .119-92ص

  .ق1420،  العربى التراث داراحیاء، بیروت، معالم التنزیل؛ مسعود بن حسین، بغوى .19

 .ق1423،  التراث إحیاء دار ، بیروت،سلیمان بن مقاتل تفسیر؛ مقاتل بن سلیمان، بلخی .20



  

 

28  

هم
جد

 ه
ال

س
/ 

ره
ما

ش
 4/ 

ی
یاپ

پ
72/ 

ان
ست

زم
 

13
91

 

،  بیروت، دار احیاء التراث العربى، التأویل أسرار و التنزیل أنوار؛ مراالله بن ع، عبدبیضاوي .21

  .ق1418

نشر ، تهران، کورش صفوي :ترجمه، نگاهی تازه به معناشناسی؛ فرانک رابرت، پالمر .22

 .ش1366، مرکز

جا،  ، بیاي دون بدرهیدکتر فر: ترجمه، هاي دخیل در قرآن مجید واژه، آرتور؛ جفري .23

 .ش1372، انتشارات توس

  .م1999، بغداد ۀجامع، بغداد، المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام؛ جواد علی .24

، بیروت، دار العلم الصحاح تاج اللغۀ و صحاح العربیۀ، اسماعیل بن حماد؛ جوهري .25

 .ق1407للملایین، 

  .ق1404،  لطفى کتابفروشى، تهران، انوار درخشان؛ محمد حسین، حسنی همدانی .26

  .ات بی، نا جا، بی ، بیسیر القرآنی للقرآنتف؛ عبدالکریم، خطیب .27

، خمینى امام آثار نشر و تنظیم سسهؤم ،، تهرانتفسیر القرآن الکریم؛ سید مصطفی، خمینی .28

  .ق1418

  .تا نا، بی ، بیجا ، بیالبیان فی علوم القرآن؛ القاسمابوسید ، خویی .29

 .ق1415، دار الارشاد، دمشق، اعراب القرآن و بیانه؛ محی الدین، درویش .30

  .ق1415، بیروت، دار الکتب العلمیه، مختار الصحاح؛ محمد بن ابی بکر، رازي .31

  .ق1420،  بیروت، دار احیاء التراث العربى، مفاتیح الغیب؛ محمد بن عمر رازي، فخرالدین .32

 .ق1412، دارالعلم، بیروت،  القرآن غریب فی المفردات؛ حسین بن محمد، راغب اصفهانی .33

 .ش1369، امیر کبیر، تهران، رآنتاریخ ق؛ محمود، رامیار .34

  .تا بی، دارالهدایۀبیروت، ، تاج العروس من جواهر القاموس؛ محمد مرتضى، زبیدي .35

 .ق1420،  دارالکتب، بیروت، اعراب القرآن، ابراهیم بن سري؛ زجاج .36

  .م1998، بیروت، دار الکتب العلمیه ،اساس البلاغه؛ جار االله، زمخشري .37

 .ق1407، بیروت، دار الکتاب العربی،  التنزیل غوامض حقائق عن الکشاف؛ ــــــــــــــ  .38

   .ق1413، المعارف ۀمکتب، بیروت، العربیۀ تاریخ و تطور؛ ابراهیم، سامرائی .39

 التعارف دار، بیروت، الجدید فی تفسیر القرآن المجید؛ محمد حبیب االله ،سبزواري نجفی .40

 .ق1419،  للمطبوعات
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پژوهشگاه ، تهران، )الصحیح من سیرة النبی الاعظمه ترجم(سیرت جاودانه ، محمد؛ سپهري .41

  .ش1384، فرهنگ و اندیشه اسلامی

  .ق1431، دارقتیبهجا،  ، بیغریب القرآن؛ محمد بن عزیز، سجستانی .42

  .ات بی، نا بیجا،  ، بیبحر العلوم؛ نصربن محمد ،سمرقندي .43

  .ق1404،  ىنجف مرعشى االله تآی کتابخانه، قم، الدر المنثور؛ جلال الدین، سیوطی .44

  .ق1412، ر الشروقاد، بیروت، فی ظلال القرآن، سید بن قطب؛ شاذلی .45

 المذاهب بین التقریب دار، بیروت، السور القرآنیۀ خصائص الموسوعۀ؛ جعفر،  الدین شرف .46

  .ق1420، الاسلامیۀ

  .ق1405،  الکریم القرآن دار، قم، رسائل مرتضی؛ شریف مرتضی .47

  .ق1414، کثیر ابن دار، دمشق، رفتح القدی؛ على بن محمد، شوکانى .48

  .ق1395، ون المطابع الامیریهؤلش ۀالعام ۀالهیئجا،  ، بیالجیم؛ اسحاق بن مرار ،شیبانی .49

  .م2004، بیروت، دارالعلم الملایین، دراسات فی فقه اللغه؛ صبحی صالح .50

 .ش1379، سازمان تبلیغات اسلامی، تهران، درآمدي بر معناشناسی؛ کوروش، صفوي .51

  .ش1378،  منوچهرى انتشارات، تهران، صفی تفسیر؛ محمدباقر بن حسن، اهصفی علیش .52

  .ش1362، انتشار سهامى شرکت، تهران، پرتوي از قرآن؛ محمود، طالقانی .53

 جامعه اسلامى انتشاراتقم، ، المیزان فی تفسیر القرآن؛ محمد حسین، سیدطباطبایی .54

  .ق1417، مدرسین

 .ش1372، خسرو ناصر انتشارات، ، تهرانمجمع البیان؛ فضل بن حسن، طبرسی .55

  .ق1408، مکتبۀ النشر الثقافۀ الاسلامیۀ، تهران، مجمع البحرین؛ الدین، فخرطریحی .56

  .تا ، بی بیروت، دار احیاء التراث العربى، التبیان فی تفسیر القرآن؛ محمد بن حسن ،طوسی .57

  .ش1378، لامانتشارات اس، تهران، اطیب البیان فی تفسیر القرآن؛ سید عبدالحسین ،طیب .58

 :ترجمه به عربی، تشکیل الصوتی فی اللغۀ العربیۀ فنولوجیا عربیۀ؛ سلمان حسنعافی،  .59

 .م1983، النادي الثقافی العرییه، جده، یاسر ملاح

  .ق1421،  اسلامى تبلیغات سازمان، قم، رسائل شهید ثانی؛ على بن الدین زین، عاملى .60

، حمید رضا شیخی: ترجمه، ن شناسی عربیمباحث در فقه اللغه و زبا؛ رمضان، التوابعبد .61

 .ش1367، معاونت فرهنگی آستان قدستهران، 
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 .م1985، لبنان ۀمکتب، بیروت، معجم الاخطاء الشائعه؛ محمد، عدنانی .62

  .تا ، بی الترجمه و للتألیف دارالمصریه، مصر، معانی القرآن؛ زیاد بن یحیى، فراء .63

  .ق1410، ت هجرتانتشارا، قم، العین؛ خلیل بن احمد، فراهیدي .64

  .ق1419، النشر و للطباعۀ الملاك دار، بیروت، من وحی القرآنحسین؛  سیدمحمد، االله فضل .65
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